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 نظرية معناشناسي نقاط ثابت كريپكي
*محمد اردشير

 ** احسان سياوشي

 چكيده

بها تـرين عنـوان اصـلي گرچه نظرية معناشناسي كلاسيك آلفرد تارسكي هنوز

و فلـسفة هاي فلسفه نظير منطق، معرفـت نظريه در بسياري از شاخه  شناسـي

قرن اخير بـا انتقـادات فراوانـي شود؛ ولي خصوصاً در نيم زبان محسوب مي 

سـت، يكـيا هاي رقيب گشوده اين امر ميدان را براي نظريه. است مواجه شده 

رقبا نظرية  در» نقاط ثابت سؤل كريپكي«از اين . ارائـه شـد 1975اسـت كـه

هاي اصلي اين نظريه كـه خـصوصاً آن را از نظريـة تارسـكي متمـايز ويژگي

به مي ازا طور خلاصه عبارت كند، :ند

سه.1  ارزشي است؛ اين معناشناسي مبتني بر يك منطق

صد.2 كـرد،ق را در فرازبان تعريف مـي برخلاف نظرية تارسكي كه محمول

.در اينجا زباني داريم كه شامل محمول صدق خودش است

.دانشكدة رياضي دانشگاه صنعتي شريف استاد*

. فلسفة علم دانشگاه صنعتي شريفارشدكارشناس **

ت12/4/89: تاريخ دريافت 8/6/89: ييدأ تاريخ



83

كي
ريپ
تك

ثاب
اط
نق
سي

شنا
عنا
ةم
ظري

ن

 مقالة حاضر ضمن شرح نظرية كريپكي، برخي از انتقادات وارد بر آن را نيـز

. كند مطرح مي

 نظرية صدق، نقطة ثابت، پارادكس دروغگو، جملة راسـتگو،:واژگان كليدي

.ارزشي معناشناسي، منطق سه

مهمقد

و منطق) Saul Kripke(سؤل كريپكي  مقالة معروفـي 1975دان آمريكايي، در سال فيلسوف

 در مجلـة فلـسفه ) 719-690 ,1975(»مختصري دربـارة يـك نظريـة صـدق«تحت عنوان

)The Journal of Philosophy (و همان. به چاپ رساند طور كه مشهور است، تارسـكي

بر گودل قضية تعريف  با توجه به اينكـه. اند اي منطق مرتبة اول اثبات كرده ناپذيري صدق را

طبق اين قضيه در چهارچوب منطق كلاسيك امكان داشتن زباني كه شامل محمـول صـدق 

خودش باشد، منتفي است، تارسكي نتيجه گرفـت كـه محمـول صـدق را بايـد در فرازبـان 

تفاده از منطـق سـه با اين همه خواهيم ديد كه كريپكي بـا اس ـ). 77-63 ,1969(تعريف كرد

.، نظرية صدقي را پرورانده كه شامل محمول صدق خودش است)Kleene(ارزشي كليني

و روبـرت ) Bas van Frasen( ون فراسن فلاسفه مانند باساز پيش از كريپكي، برخي

ة رخن ـاي با عنوان رهيافـت نظريه،، براي حل پارادكس دروغگو)Robert Martin(مارتين

 دهــي ابــر ارزشمفهــوم ون فراســن. ارائــه داده بودنــد) Truth-gap Approach(صــدق

)Super Valuation (مي به را معرفي ارزشـي امـا بـا روشـي يك منطـق سـهةوسيل كند كه

-Van Frassen 1966, 481(متفاوت با كار كريپكي درصدد حل پـارادكس دروغگوسـت 

 صـدقة رخنـة نظريـةروبرت مارتين هم پيش از كريپكـي مقـالات متعـددي دربـار ). 495

او.دهد نوشته بود كه كريپكي به برخي از آنها ارجاع مي  تنها يك محمـول صـدق به عقيدة

و نيازي به محمول -297 ,1967(هاي مختلـف بـراي هـر لايـه از زبـان نيـست وجود دارد

كام، لزوماً صـادقاحةبتوانند نشان دهند كه هم كه طور خلاصه آنها اميدوار بودندبه). 311

بـه ايـن. تـوان ارزش صـدق نـسبت داد بلكه به برخي از آنان اساساً نمـيا كاذب نيستند،ي

و نه كـاذب، بلكـه بايـد ارزش سـومي است دروغگو نه صادقةترتيب جملاتي نظير جمل 

و غيـر صـوري بـود. براي آنان در نظر گرفت كريپكـي ايـن. به هر حال بيان ايشان نادقيق

و در نظريـ) بندي فرمول(ها را صوري ايده او در اثـر خـود. دقـت پرورانـد خـود بـهةكـرد
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مي مراتبي از زبان سلسله شـوند كـه شـامل كند كه در نهايت به زباني منتهي مـي ها را معرفي

ةنقط ـچنين زباني را كريپكي به دلايلي كه خواهيم ديـد يـك. محمول صدق خودش است 

 نقطـة ثابـت صـدقةيپكي را نظريـكرةبه همين دليل نظري. خواندمي) Fixed Point(ثابت

.نامند مي

راا كريپكي اينة مقالة حائز اهميت ديگر دربارةنكت ست كه او شهودات فلـسفي خـود

 استراوسـون جمـلات بـه عقيـدة.گيرد در باب صدق مي ) Strawson( استراوسونةاز نظري 

)Sentences(،شـــوند، ممكـــن اســـت اي كـــه در آن بيـــان مـــي زمينـــهمتناســـب بـــا

 تمايز جمله با حكم در اين ).344-320 ,1950(را بيان كنند يا نكنند) Statement(حكمي

 مثلاً اين مطلبِ صـحيح؛حكم امري بيروني است. است كه جمله صورت زباني حكم است

يا«ة در صورتي كه جمل، يك حكم است»برف سفيد است«كه  Snow isبرف سفيد است

white « اي حكمـي حال از نظر استراوسن اينكه آيا جمله. نمايندگان زباني آن حكم هستند

همچنان. است كه آن جمله در آن بيان شده است به بستر، زمينه يا سياقي وابسته است يا نه، 

، خاص حكمي را بيان كندي واحد ممكن است در شرايطةجمليك كه توضيح خواهيم داد 

مي. اما در شرايط ديگري نه را ايدهاوة نظريكهدهد كريپكي نشان هـاي فلـسفي استراوسـن

.كند صوري مي

مية مسائل فلسفي درباراز ابتدا برخي: حاضر چهار بخش داردةمقال ،شود صدق مطرح

باةسپس در بخش دوم طبيعتاً نظري و بعد از آن در بخش سوم  كريپكي را شرح خواهيم داد

در اي مـي ابزاري كه كريپكي در اختيارمان گذاشته به بررسي مشكلات فلسفي پـردازيم كـه

از رغم برتريبه نظرية. بخش اول معرفي شده بودند   انتقادات نيـز برخيهاي انكارناپذيرش،

ازكهاست مصون نمانده را برخي .ايم در آخرين بخش آورده آنها

 صدق، دروغگو، راستگو.1

مي پيش از هر كس دروغگـو كنيم بيان نسبتاً دقيقـي از پـاراد چيز به تبعيت از كريپكي سعي

فرض كنيد. هايي براي جملات زبان باشند محمول P(x)و Q(x) كه فرض كنيد. ارائه كنيم 

 فرمولي در خط سوم بخش اول اين مقالـهx«و» كاذب استx«هاي آنها به ترتيب محمول 

→ P(x)) (x) فرمول حال. باشند»است Q(x))بينيم كـه خـود ايـنمي. را در نظر بگيريد

 زيرا تنها فرمـولي اسـت كـه، بر آن قابل حمل استPرمولي است كه محمولف تنهافرمول 
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كننـدة بيان درواقع به اين ترتيب فرمول فوقو در خط سوم بخش اول اين مقاله وجود دارد

 راQاگـر. استQ يعني خودش، داراي خاصيت؛ باشدP هر فرمولي كه اين نكته است كه 

؛ دروغگو خواهد بـودةگاه فرمول فوق معادل جملآن، در نظر بگيريم»كاذب است«محمول

،تر اگر ايـن فرمـول را صـادق فـرض كنـيم به عبارت دقيق. دهد زيرا از كذب خود خبر مي

و P(x)آنگاه → P(x)) (x) در نتيجه. برقرار نيستQ(x) برقرار است Q(x)) كاذب بايد 

 ارضـا Q(x)و هـم P(x)به همين ترتيب اگر فرض كنيم كه كاذب باشد آنگـاه هـم. باشد

و لذا بايد صادق باشد مي .شوند

و نظايرش ناشي از وجـود مـشكلي كريپكي استدلال مي كند كه بروز پارادكس دروغگو

و ساختار اين. در شكل يا ساختار چنين جملاتي نيست  جستجو براي يافتن عيبي در شكل

 صـدق يـاةدي مـا دربـار احكام عـا) شايد بيشتر( زيرا برخي،جملات را بايد كنار گذاشت 

ه پـارادكسب) هاي تجربي خاصي وضعيت(كذب قابليت اين را دارند كه در شرايط خاصي

 واترگيتة عادي زير را در مورد واقعة جمل،جانكه عنوان نمونه فرض كنيدبه؛ شوند منجر

:بگويد

. واترگيت كاذب استةبيشتر ادعاهاي نيكسون دربار)1(

ش به نظر نمي كل، ساختار يا گرامر اين جمله هـيچ ويژگـي خاصـي وجـود رسد كه در

 آنچـه نيكـسونةفـرض كنيـد همـ. بلكه كاملاً شبيه جملات عادي زبان اسـت،داشته باشد 

و نيمي كـاذب باشـند،است واترگيت گفتهةدربار و نيمي از آن ادعاها صادق ، بررسي شوند

: زير كه تكليفش نامعلوم استةمگر جمل

ج)2( . صادق است، واترگيت گفتهةان دربارهر چيزي كه

اين. واترگيت باشدة واقعةتنها ادعاي جان دربار)1(اگر فرض كنيد كه ادعاي همچنين

بايـد)2(صادق باشد آنگاه)1( جان يعنية زيرا اگر جمل،شود وضعيت به تناقض منجر مي 

مي)2( اما اگر؛كاذب باشد  كه كاذب باشد معنايش اين كاذب باشد كه خلاف بايد)1(شود

ميةبا فرض كاذب بودن جمل. ماستةفرض اولي  توانيم به تناقض جان هم به همين ترتيب

.برسيم

دهـد اينكـه اول اينكـه نـشان مـي:مثال فوق براي كريپكي از دو نظـر ارزشـمند اسـت

و شرايطي كه جملـه در آن بيـان شـده جمله  بـستگي،اي پارادكسيكال هست يا نه، به بستر

ب.د نه به ساختار جمله دار تهاين كهأوضوح ييدي ضمني بر تلقي استراوسني از صدق است
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يا گويد اينكه جمله مي كـه آن جملـه در بستگي دارد به وضعيتي،نهاي حكمي را بيان كند

. است آن بيان شده

و كذب ممكـنةترين احكام ما دربار دهد حال كه حتي ساده دوم اينكه نشان مي  صدق

د  پس ناچاريم به نحـوي وجـود گريزناپـذير،شودمنجرر شرايط خاصي به پارادكس است

و نه كاذب ايـن موضـوع بيـانگر نيـاز بـه. قبول كنيم،اين نوع از جملات را كه نه صادقند

،منطقي است كه وجود احكام پارادكسيكال را با دادن ارزشي غير از صدق يا كذب بـه آنهـا 

.بپذيرد

هـا خـصوصاً پـارادكس دروغگـو جه داشت كه اگرچـه پـارادكس از طرف ديگر بايد تو

 مـشكلات حاضـر بـر سـر راهةترين چالش بر سر راه نظريـات صـدق هـستند، همـ اصلي

ــه ــست نظري ــسيكال ني ــوارد پارادك ــه م ــصر ب ــدق، منح ــاي ص ــ. ه ــهةجمل ــه ب ــر را ك  زي

: در نظر بگيريد،معروف است) Truthteller(راستگو

)3) .صادق است)3)

زيـرا؛ ولي شرايط صدق آن هم مشخص نيـست، فوق پارادكسيكال نيستةجملاگرچه

)3( اگـر وضـع از همـان قـرار باشـد كـه، البتـه صادق اسـت)3( تناظر صدق،ةبنابر نظري 

گويد كه صادق است كه بررسي صدق آن بار ديگر نياز به رجـوعمي)3(اما خود. گويد مي

ب. دارد)3(به  تاهاين وضع ميبيصورت مسلسل و هرگز تعيين نمي نهايت ادامه . گـردد يابد

ــارادكس ــه پ ــه البت ــلات را ك ــن جم ــ اي ــم زيرمجموع ــا ه ــلاتةه ــستند، جم ــا ه  آنه

البتـه. يعنـي جملاتـي كـه فاقـد ارزش صـدق هـستند؛نـاميممي)Ungrounded(زمينه بي

و اول بـار ) Groundedness(اي اصطلاح زمينه  گـر هرزبروسـيلة بـه ابتكار كريپكي نيـست

 ).67-145 ,1970(است معرفي شده

بي جملات بي به زبان استراوسون يك جمله تلاشي است بـراي. معنا نيستند زمينه لزوماً

ل جملـه».پادشاه كنـوني فرانـسه تـاس اسـت«ةجمل. بيان يك حكم  كـن در اي بامعناسـت

وني حكمي را بيان كنـد بـه ايـن دليـل كـه فرانـسه در زمـان كن ـتواند نمي وضعيت واقعي 

ميةاين ديدگاه نظري. نداردپادشاهي  ب صدقي را طور جزئـي تعريـفهطلبد كه در آن صدق

به اين معني كه پس از تعبير، برخي از جملات، احتمالاً همچنـان فاقـد ارزش صـدق. شود

و لـذا فاقـد اينها همان جملاتي هستند كه نتوانسته. مانند باقي مي  اند حكمـي را بيـان كننـد

.دنا ارزش صدق
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ت ازةسيس يك نظريأتا اينجا با برخي از مشكلات فلسفي  صدق، خصوصاً با آن دسـت

مـسائلي از قبيـل. آشنا شديم، صدق تناظر با آنها دست به گريبان استةمشكلات كه نظري

و حكم، پارادكس دروغگو، جمل  و ارائةتمايز جمله در. تعريف جزئـي از صـدقة راستگو

 ـبخش سوم، يعني پس از آشناي و نظري  ثابـتة نقطـةي اجمالي با منطق سه ارزشـي كلينـي

و رفـع اينهـا كريپكي، به اين مسائل باز خواهيم گشت تا ببينيم كريپكي چگونه به توضـيح

.پردازد مي

 ثابت كريپكية نقطةنظري.2

Kleene) كريپكي نيازمند آشنايي مقدماتي با منطـق سـه ارزشـي كلينـيةچون شرح نظري

 زبـان مـورد الفبـاي.دهـيم هاي اصلي آن را توضيح مـي اين قسمت جنبهدر،است (1952

طـور همـان.و تفاوت عمده در معناشناسي است، اولةاستفاده همان الفباي زبان منطق مرتب

را اي بنا كند كه ايده كه در بخش قبل گفتيم، كريپكي سعي دارد معناشناسي  هاي استراوسون

او؛برآورده سازد   كه صدق يـا كـذب احكـام در آن است نوعي معناشناسي مندازين بنابراين

 همـواره ايـن،شـود به اين معني كه وقتي در مدلي تعبير مـي؛صورت جزئي تعريف شودهب

 بلكـه برخـي از جمـلات بـدون ارزش؛اي يا صادق يا كاذب باشد طور نباشد كه هر جمله

. از اشـيا را در اختيـار داريـمD غير تهيةبراي اين كار فرض كنيد دامن. صدق باقي بمانند

 دوS2وS1شـود كـه تعبيـر مـي(S1,S2)بـا يـك جفـت مرتـب P(x)يك محمول ماننـد

كه ميD مجزايةزيرمجموع و بـرايS1بـراي اعـضاي P(x) تعريـف طبـق باشند  صـادق

و ارزش صدقش براي بقيS2اعضاي روش. اسـت تعريـف نـشدهD اعـضاية كاذب است

. موضعي بديهي استnهايي محمولتعميم اين تعريف برا

 صـادق اسـت P¬كنـيم كـه مقرر مـي. دهي كليني را شرح دهيم حال بايد قواعد ارزش

و تعريف نشدهPهرگاه بـ. تعريف نشده باشدP اگر،است كاذب باشد شـكله يك فرمول

و كاذب است اگر هر دو طرف  فصلي صادق است اگر لااقل يكي از طرفين آن صادق باشد

دو توابع صـدق نيـزةبقي. است در باقي موارد هم تعريف نشده. باشند كاذب  از طريـق ايـن

Dبراي برخـي از اعـضاي A(x) صادق است اگرفرمول. هسند قابل تعريف

و كاذب است اگر به ازاي هر عضوي ازxبراي و در غيـر ايـنD صادق باشد  كاذب باشد

. است دو حالت تعريف نشده
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و متغيرة اول تعبيرشدة زبان مرتبLكنيد فرض D نـاتهيةهـا روي دامنـ كلاسيك است

 همچنـين لازم اسـت، نيز در طول بحث زير ثابت استLهاي تعبير محمول. كنند تغيير مي

 نحـو خـودةتواند دربار آنقدر غني است كه مثلاً با حسابي كردن ميLكه فرض كنيم زبان

. صحبت كند

Lخاصيدن محمول را با اضافه كر T(x) به زبان Lاين محمول تنها. دهيم مي گسترش

مي به (S1,S2) جفـت مرتـبةوسـيل به اين معني كه تعبيـر آن بـه. شود صورت جزئي تعبير

و اعضاي T(x) مصداقS2شود كه اعضاي مشخص مي  اعضايي از دامنه هـستندS2هستند

و براي هر عضوي خارجTكه حمل . اسـت تعريف نـشدهاز بر آنان كاذب است

(S1,S2) جفـت مرتـبةوسيلهب T(x) باشد كه از تعبيرLتعبيري ازL(S1,S2)فرض كنيد

و تعبير بقي دست آمدههب ة مجموعـ’S1حال فـرض كنيـد. ها مانند قبل است محمولةاست

وL(S1,S2) جملات صادقِ ازة مجموع’S2باشد از كـاذبة باشـد كـه جملـD عناصـري ي

L(S1,S2)باشند مي.S1’وS2’انتخاب جفـت وسيلةبهصورت يكتاييهب(S1,S2)مـشخص

 آنگـاه مـا بايـد،عنوان محمول صدق تعبير شود به T(x)حال واضح است كه اگر. شوند مي

.’S2=S2و’S1=S1داشته باشيم

علـت. نـد نام اي كه اين ويژگي را برآورده سازد يك نقطه ثابت مي(S1,S2)جفت مرتب

 راFتـابع. داده شـده باشـد T(x)براي تعبيـر(S1,S2)فرض كنيد: گذاري اين است اين نام 

اش تابعي يك موضعي است كه دامنـهF. كنيم تعريف ميF((S1,S2)= (S1’,S2’)صورت به

در اين صورت يـك. هستند(S1,S2)صورت بهDهاي هاي مجزا از زيرمجموعه جفتةهم

(S1,S2) هم هست، به اين معنـي كـه اگـرF ثابتِ تابعةاي فوق، يك نقط ثابت به معنةنقط

در ايـن صـورت.F((S1,S2))= (S1,S2): آنگـاه، ثابت به معني تعريف فوق باشدةيك نقط

L(S1,S2)ناميم را هم يك نقطه ثابت مي.

در،واضح است كه اگر قادر باشيم نشان دهيم نقـاط ثابـت وجـود دارنـد  آنگـاه زبـاني

 اكنـون هـمماةترين وظيف اين اصلي بنابر. شامل محمول صدق خودش است يار داريم كه اخت

.اثبات وجود نقاط ثابت است

چنين كـاري را بـا. ثابت استة روشي براي ساخت يك نقطةروش اثبات از طريق ارائ

مي مراتبي از زبان استفاده از سلسله .دهيم ها انجام

مي،شود تعريف مي(,)L كه باL0ةبا زبان تعبيرشد آن شروع  نمـادكنيم كـه در
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. اسـت تعريف نشدهدر آن كاملاًT(x) زباني است كهL0به اين ترتيب. تهي استةمجموع

:nحـال اگـر بـراي عـدد صـحيح مثبـت. ثابت نيستةهرگز يك نقطL0 بديهي است كه

Ln=L(S1,S2)صـورت در اين، باشد :Ln+1=L(S1’,S2’)،اسـت، كـه همچـون قبـلS1’

وLn جملات درستِةمجموع ازةمجموع’S2است ي كـاذبا است كه جملـهD عناصري

.، هستندLnاز

و تنهـا اگـر(S1,S2)بسط (*S1*,S2)گوييم. حال به چند تعريف نياز داريم است اگـر

و طبـق قـرارداو  (*S1*,S2): صـورتد ايـن بـسط را بـه باشند،

(S1,S2)واضح است كه اگر.دهيم نشان مي T(x)وسيلة به (S1*,S2*) در،تعبير شود  آنگـاه

هـم (*S1*,S2)دهـد، ارزش صدق يا كذبي به فرمـولي نـسبت مـي(S1,S2)هر موردي كه

ب. دهد همان ارزش صدق را نسبت مي  هـايي اسـت رخي از فرمـول تنها تفاوت آنها در مورد

در،اند تعريف نشده(S1,S2)كه در  از. صادق يا كاذبند (*S1*,S2) ولي احتمالاً پـس يكـي

و مهم قواعد ارزش ويژگي كها دهي ما اين هاي اساسي ة يكنواست، يعني تحت رابطFست

: داريم

. آنگاهاگر

در آنگـاه هـر جملـه، اگـر به عبارت ديگر، L(S1,S2)اي كـه

در) يا كذبش( است صدقش) يا كاذب( صادق Lرا (S1*,S2*)ةنتيجـ. كنـد عيناً حفظ مـي

كه در بالا توضيح داديم، صـرفاً بـا دادن ارزشT(x)ست كه به اين ترتيب، تعبيرا مهم اين

يابـد، بـدون اينكـه در ارزش صـدق مي تر بسط هاي پايين لايهةنشد صدق به احكام تعريف 

ايـن ويژگـي بـراي سـاختمان. تغييري صورت گيـرد،اند هايي كه قبلاً ارزشمند شده فرمول

.مورد نظر ما ضروري است

هر، ميFحال با توجه به خاصيت يكنوايي T(x)تعبيـرnتوانيم نتيجه بگيريم كه براي

. كنـيم بات اين مطلب از استقرا استفاده مـي براي اث.Lnاست درT(x) تعبير بسط Ln+1در

لاي،بديهي است n=1حكم براي ،اسـت تعريف نـشده هاxةبراي همT(x)ة زيرا در اولين

ميهبT(x)پس هر تعبيري از  برقرار باشد،Lmاگر ادعا براي. دهد طور خودكار آن را بسط

در د، آنگاه هر جمله بسط دهLmدرT(x) آن را براي Lm+1درT(x)يعني اگر تعبير اي كه

Lmدر، صادق يا كاذب باشدLm+1ماند نيز صادق يا كاذب باقي مي.
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1 (S11, S12) ≤ (S21, S22)  فرض استقرا

2) F(S11, S12) ≤ F(S21, S2  خاصيت يكنوايي

3) F(S11, S12) = (S21, S22) , F(S21, S22) = (S31, S32) مراتب روش تشكيل سلسله  

(S21, S22) ≤ (S31, S32) )2(رد)3(جانشيني

را، Lm+2در T(x)گيريم كه تعبير نتيجه مي با توجه تعاريف،  بسط Lm+1براي تعبير آن

ب.دهد مي و هـم ضـد T(x) استقرا ثابت كرديم كه همـوارهةوسيلهبنابراين  هـم مـصاديقش

كه همين؛در حال افزايش هستند  ) Anti-extensions(مصاديقش ،يابـد افزايش مـيnطور

مي ارزشهم جملات بيشتري و كذب . گيرند هاي صدق

هم كريپكي اين سلسله تةمراتب را به  يـك عـددαاگـر. دهـد رتيبي گسترش مـي اعداد

ــاه ــد آنگـــ ــي باشـــ ــه در آنLα=L(S1,α,S2,α) ترتيبـــ وكـــ

.

بي T(x) آيا اين بسط يافتنِ تعابير مي تا اي يابد يا آنكـه سـرانجام در مرحلـه نهايت ادامه

مي متوقف مي و نياز بـه انـدكي شود؟ به كمك اثباتي كه در ادامه آشـنايي بـا رياضـيات آيد

ةيعنـي يـك نقطـ(اي هاي پيـاپي سـرانجام در مرحلـه كريپكي اثبات كرد كه اين بسط،دارد

Lتوجـه داريـم كـه جمـلات زبـان: اثبـات از ايـن قـرار اسـت. شـوند متوقف مـي) ثابت

مي مجموعه : كنيم را به اين صورت تعريف ميBوAةحال دو مجموع. دهند اي را تشكيل

AوBهاي متشكل از تمام تيب مجموعه به ترS1,αو بS2,αها ترتيبـي كـهههايي هستند كه

مي طي سلسله،در بالا گفته شد  از. شوند مراتب فوق ساخته واضح است كه هر زيرمجموعه

Aيا Bو ثانياً لااقل يك كران بـالاة اولاً يك مجموع،كه در نظر بگيريم را  كلاً مرتب است

يك. دارد لمدر اينجا به . نيازمنـديم (Zorn’s Lemma)زورن اصل مشهور رياضي با عنوان

مي،هاست مجموعهةزورن كه حكمي در نظري لم  جزئي مرتب، كـهةهر مجموع:كه كند بيان

يك كران بـالا داشـته باشـد، حـداقل يـك) هاي كلاً مرتب جموعهمزير( در آن هر زنجيري

 راA ازe آنگـاه عنـصر، مرتـب باشـد جزئاًة يك مجموع(≥,A)اگر. عضو ماكسيمال دارد 

هر ماكسيمال مي و تنها اگر براي e، ازA متعلق بهaناميم اگر ≤ aنتيجه شـود كـه e = a.

لم پس بنا  يعنـي عـددهاي؛ دست كم يك عنصر ماكسيمال دارند،كدام هرBوAزورن بر

وS1,αتيب شامل تمـام به ترS2,γوS1,β وجود دارد كه براي آنهاγوβاي مانند ترتيبي هـا

S2,αاگـر. هـا هـستندσرا مـاكزيمم βوγآن، انتخـاب كنـيم (S1,σ,S2,σ) آنگـاه بـه ازاي
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=(S1,σ+1,S2,σ+1).يعني(S1,σ,S2,σ)و يك نقط ةتوان نشان داد كه اين نقطـمية ثابت است

ميةترين نقط ثابت، كوچك .باشد ثابت هم

ك به اين ترتيب ما زباني يافته حال در اين زبـان.ه شامل محمول صدق خودش است ايم

مييكةصوري به ارائ  در پردازيم كه بعداً در حل مسائل فلسفي مطـرح سري تعاريف شـده

. مفيد خواهند بود،بخش اول

 ثابت ارزش صدقةترين نقط هرگاه آن فرمول در كوچك،ناميم مي دار زمينه راAفرمول

و  اگـر،نـاميم مي پارادكسيكال راAفرمول. هرگاه چنين نباشد ناميم مي زمينه بيداشته باشد

،)شـود مراتـب سـاخته مـي سلسلهوسيلةبهكه( ثابتةترين نقط آن فرمول نه تنها در كوچك

 ثـابتية ثابت ماكـسيمال، نقط ـيك نقطة. تي ارزش صدق نداشته باشد ثابةبلكه در هيچ نقط

را ثابـتهنقطـ. بـت باشـدثاةاي ندارد كه يك نقطـ است كه هيچ بسط سره هـاي ماكـسيمال

 ارزش صدق،است هايشان تا آنجا كه امكان داشته طور در نظر گرفت كه فرمول توان اين مي

.اند كسب كرده

 رهيافت كريپكي به صدق.3

اي بپـردازيم كـه در بخـش اول اينك آمادگي كافي داريم كه به بررسـي مـشكلات فلـسفي

مي. مطرح شد  ميبكه گويد كريپكي خواهيم براي فردي كه تاكنون محمول ياييد فرض كنيم

توانيم به اين فرد بگوييم، هرگاهمي. را نشنيده توضيح دهيم كه صدق چيست»صادق است«

و به كار بردAاي مانند در وضعيتي بتوان جمله  مي، را بيان كرد  صـادقAتوان گفت آنگاه

مي. است را»برف سـفيد اسـت«ة كه مثلاً همواره جمل تواند بداند با اين تعريف فرد مذكور

مي،تواند بيان كند مي  امـا اگـر؛ صادق است».برف سفيد است«: تواند بگويد پس او همواره

بةدر خود جمل  در ايـن. كنـد اوضـاع فـرق مـي،كار رفتـه باشـده مورد نظر محمول صدق

در صورت به آن فرد گفته مي كه شود كه چنين جملاتي  خـود آن ادعـا در صورتي صادقند

.شرايط مورد نظر، صادق باشد، به همان معنايي كه قبلاً گفتيم

وضـعيت. كنـيم مراتب كريپكي بررسـي حال اجازه دهيد وضعيت اين فرد را در سلسله

مراتـب كريپكـي اسـت اين فرد قبل از اينكه معناي صدق را بداند مانند اولين لايه از سلسله 

لاي T(x)محمول. است ريف نشده كه در آن محمول صدق كلاً تع  اي بعد بر هـر جملـهة در

مي،كه در اولين لايه صادق باشد ست كـه بـه فـرد مـورد نظـرا شود كه معادل با اين حمل
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تـوان شود حمل محمول صدق بر يك جمله به آن معني است كه آن جملـه را مـي گفته مي

 جملاتـي را كـه واجـد،رد همـان ف ـدرواقـع مراتـب نيـز در مراحل بعدي سلسله. بيان كرد 

مي ارزش،هاي صدق بيشتري هستند محمول مي؛كند گذاري  كريپكيةبينيم كه نظري بنابراين

و شهودات اولي خواني خوبي با ايده هم ميةهاي استراوسن دارد .سازد ما را برآورده

و احكـام راستگو، پارادكسة جملةي صدق، مسئلها روي نظريه از ديگر مسائل پيش  هـا

: جملاتي مانند. زمينه بود بي

)3) .صادق است)3)

)4) .كاذب است)4)

:هاي كه به ترتيب با فرمول

(3*) (x) (P(x) → T(x)) 
(4*) (x) (P(x) → ~T(x)) 

شوند با اين فرض اضافه كه در هر مورد، خـودِ آنهـا تنهـا فرمـولي هـستند كـه بيان مي

 ـبا توجه به شنا. براي آن صادق استPخاصيت  دسـته ختي كه تا اينجا از كار كريپكـي ب

به،آورديم عنوان احكـامي بدسـاخت مسلماً انتظار نداريم كه او مانند تارسكي اين احكام را

ست كه نشان دهد چرا به چنين احكامي ارزش صـدقاحل كريپكي اين راه. يا بيمار رد كند 

.گيردو كذب تعلق نمي

را. فاقد ارزش صدق هستند، ثابت نقطةترين در كوچك (*4)و (*3)هاي فرمول اثبات

ب كنيم، راه براي اولين فرمول ارائه مي  ايـن كـار. صـورت مـشابه اسـتهحل براي دومي هم

مي روي لايه استقراةوسيلهب هم:شود هاي زبان انجام  T(x)هـا، فرمولة در اولين لايه، براي

آن؛است تعريف نشده و تالي  طبـق پـس. اسـت تعريـف نـشده لذا مقدم فرمول فوق صادق

شود كه ايـن فرمـول در اولـين لايـه قواعد كليني كه در بخش قبل توضيح داديم، نتيجه مي

لاي (*3)عنوان فرض استقرا، اگر فرمولبه،است تعريف نشده  ، تعريف نشده باشـد امnة در

→ x=(x) (P(x) به ازاي T(x)آنگاه T(x)) هـم لـذا بـاز؛ فاقد ارزش صدق خواهد بـود

. نشده خواهد ماند تعريف(*3)ارزش صدق كل فرمول 

هـا است كه چرا اطـلاق ارزش صـدق بـه ايـن فرمـول به اين ترتيب كريپكي نشان داده

و مطلوبي وجود دارد؛گيرد صورت نمي  در ادامه نشان. اما بين اين دو فرمول تفاوت جالب

مي مي بهةتوان نقط دهيم كه صد (*3) ثابتي ساخت كه  در حـالي كـه،ق نسبت دهـد ارزش
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. ممكن نيست(*4)اين كار براي

 كـلاً T(x) محمـولة فرض كرديم كه در اولين لايـ، ثابتةترين نقط كوچك در ساخت

به توان سلسلهمي. است تعريف نشده  يعنـي فـرض كنيـد؛صورت ديگري پيش برد مراتب را

ا،نشده باشد جملات تعريفة براي هم T(x)در اولين لايه اهميتـي (*3)ةستثناي جملـ به

مراتب اخير را ادامه اگر اين سلسله. به آن نسبت دهيم) صادق يا كاذب(ندارد كه چه ارزشي 

با اين تفاوت كه ايـن بـار مـسلماً فرمـول. ثابت خواهيم رسيدة بار ديگر به يك نقط،دهيم

.ش صدق استداراي ارز) ثابت نيستةترين نقط كه البته كوچك( ثابتة در اين نقط(*3)

 زيـرا بـه محـض آنكـه ارزش،تـوان انجـام داد نمي (*4)اما اين كار را در مورد فرمول

.شودمي منجرصدق يا كذبي، در هر لايه، به آن نسبت دهيم بلافاصله به تناقض در آن لايه

 ثابـت فاقـد ارزشةترين نقط دو در كوچك هر(*4)و هم (*3)چه هم نتيجه اينكه اگر

يعا صدق بي ني بنا ند،  ثـابتي داراي ارزشةزمينه هستند، ولي اولـي در يـك نقطـ بر تعريف،

توانـد ارزش صـدق داشـته ثابتي نمية در حالي كه دومي در هيچ نقط،تواند باشد صدق مي

و پارادكـسيكال، با توجه به تعاريف بخش قبل بـراي مفـاهيم بـي. باشد  صـرفاً (*3)زمينـه

كه؛زمينه است بي بي (*4) در حالي و هم پارادكسيكال هم .زمينه است

پارادكس ديگري نيـز. حل مهم كريپكي براي رفع پارادكس دروغگوست راه درواقعاين

كه: صورت زير بود در بخش اول معرفي كرديم كه به :فرض كنيد جان ادعا كند

. واترگيت كاذب استة دربارنيكسون ادعاهايةهم)1(

كهكو تحت شرايطي كه تكرارشان نمي :نيم، نيكسون هم ادعا كرده باشد

. صادق است، واترگيت گفتهةهر چيزي كه جان دربار)2(

ب هـاي زيـر را بـه توان فرمولمي،ل بيان كنيموصورت فرمهاگر اين جملات را بخواهيم

:كار برد

(1*) (x) (P(x) → ~T(x)) 
(2*) (x) (Q(x) → ~T(x)) 

و».اسـت واترگيـت كـردهةكه نيكسون دربار ادعايي« به ترتيبQوPهاي كه محمول

. هستند». واترگيت گفته استةچيزي كه جان دربار«

نه ست كه آيا با اين وضعيت اساساً اين جملات زمينها مسئله اين با توجـه. اي هستند يا

به؛ استP از مصاديق (*2)وQ از مصاديق (*1)به اينكه  هر لذا يـك وضوح فرض اينكه
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لا مييهاز آنها در اي شود كه ديگـري هـم در لايـه اي ارزش صدق داشته باشد منتهي به اين

و هم در لايه از لذا فرض زمينه؛تر از اولي اظهار شده باشد اي پايين بالاتر اي بودن هـر يـك

و بنابراين اين جملات در اين شـرايط بـي  و چـون فاقـد آنها ناصحيح است زمينـه هـستند

شدارزش صدق هستند با تناقضي . مواجه نخواهيم

 انتقادات.4

مت به و صلابتش، ميأرغم زيبايي . رسند سفانه انتقادات وارد بر اين نظريه كاملاً جدي به نظر

ة كريپكـي در مـورد فـردي كـه معنـاي واژةاولين انتقاد، ايرادي است كه ويسر بـه اسـتعار

مي،داند را نمي»صدق«  كريپكـي قـرار اسـتةراز قرار معلـوم اسـتعا ). 200,188(كند وارد

در. كنيم نشان دهد كه ما چگونه معناي صدق را درك مي براي همين نخست معناي صـدق

مي اولين لايه  پس را تعريف و دهي جملات در نخستين لايـه، با استفاده از ارزش از آن كند

ميبه هاي بعد، مرحله ارزش جملات در لايه  ن اما نكته اينجاست كـه ايـ؛شود مرحله روشن

در. پذير نيست ثابت لزوماً در تعداد متناهي گام امكان ترين نقطة تا رسيدن به كوچك فرايند

راةاين صورت شخص فانيِ فرضيِ مذكور در استعار  كريپكي هرگـز معنـاي كامـل صـدق

.براي تمام جملات درك نخواهد كرد

كا،است مطرح شده) Anil Gupta(انتقاد بعدي از سوي گوپتا از مـل براي بررسي تـري

 A.Gupta and(توانيـد بـه فـصل سـوم كريپكـي مـيةنظريـو بلنـپ از انتقـادات گوپتـا 

N.Belnap 1993, 84-112 (مراجعه كنيد .

 زيرا،فرمولي صادق باشدشهوداً انتظار داريم كه فرمول

در. اين فرمول چيزي جز قـانون آشـناي نفـي تنـاقض نيـست  بنـابراين انتظـار داريـم كـه

دهـي حال گوپتا نشان داد كه قواعد قوي ارزش با اين. ثابت، صادق باشدةترين نقط كوچك

بي كه شوند كليني باعث مي  براي اينكه يك فرمول كه بر سر آن سور. زمينه باشد اين فرمول

دهي كليني، يا بايد براي بر قواعد ارزش اساساً ارزش صدقي داشته باشد، بنا.است كلي آمده 

 سور صادق باشد، كه در اين صورت فرمول مـسور صـادق خواهـد بـود يـاةدامنهر عضو 

. اينكه لااقل به ازاي يك عضو از دامنه، كاذب باشد، كه در اين صورت كاذب خواهـد شـد

بـه ايـن ترتيـب بـراي اينكـه فرمـول. در غير از اين دو حالـت فاقـد ارزش صـدق اسـت

اش براي عـضوي از دامنـه ارزش صدقي داشته باشد بايد يا
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به) هاي زبان است فرمولةكه شامل مجموع( ممكن است، يا وضوح غير كاذب باشد، كه اين

ــه  ــضو دامن ــر ع ــه ازاي ه ــه ب ــد آنك ــادق باش ــول؛اش ص ــود فرم ــه خ ــا ك ــا از آنج  ام

و تعيـين ارزش صـدق آن بـه يكي از اعضاي دامنـه اسـت

 از آنجـاو تواند صادق باشـد اين فرمول نمي؛استمعلوم بودن ارزش صدق خودش منوط 

بي كه نه مي و نه كاذب، بنابراين .زمينه است تواند صادق باشد

بايـد توجـه كـرد. كريپكي شده كه متوجه پارادكس دروغگوستةانتقاد ديگري از نظري

و كمـالي ادعا ندارد كـه راه كه صراحت گفته به 1975ةكه خود كريپكي در مقال   حـل تمـام

ة محكمي بـه ايـدةشده ضرب حال انتقاد مطرح با اين. است براي پارادكس دروغگو ارائه داده

به ارزشي براي رفع پارادكس استفاده از يك منطق سه مي ها ايـن انتقـاد بـه تقريـر. آيد شمار

:از قرار زير است) 120 ,2002(سيمونز 

اي تبديل كريپكي به جمله رهيافت وسيلةبهطور كه ديديم معروف دروغگو، همانةجمل

. شده ايجـاد كنـد بدون اينكه تناقضي را در زبان ساخته،شود كه فاقد ارزش صدق است مي

 ديگـريةتوانـد جملـمي،حال دروغگوي مورد نظر اگر كمي سماجت به خرج دهد با اين

: زير را در نظر بگيريدةجمل. حل كريپكي نيز از پس آن برنيايد بسازد كه حتي راه

. يا فاقد ارزش است اين جمله يا كاذب است)ل(

:سه حالت ممكن است

مي)ل(اگر.1 ؛رسيم صادق باشد آنگاه يا كاذب است يا فاقد ارزش، كه به تناقض

صـادق)ل(و ايـن يعنـي هم هست آنگاه كاذب يا فاقد ارزش،كاذب باشد)ل(اگر.2

؛است كه باز هم به تناقض رسيديم

مي2فاقد ارزش باشد باز هم مانند مورد)ل(فرض اينكه.3 !شود به تناقض منجر

از) ارزشـيnيـا( كـه بخواهـد بـا يـك منطـق سـه ارزشـي به اين ترتيب هر رهيـافتي

شد ها رهايي يابد بار ديگر گرفتار دروغگويي كينه پارادكس .جو خواهد

 نتيجه.5

ةرسـد نظريـ كرديم، به نظـر مـي با توجه به انتقاداتي كه در بخش قبل برخي از آنها را ذكر

. هايي نظير پارادكس دروغگـو برآيـد كريپكي نتوانسته است به نحوي شايسته از پس چالش

بيةها هرچند نظري اين چالش كننـد، امـا بيـانگر آننـد كـه خاصيت نمـي كريپكي را به كلي
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راةبا اين وجود نظريـ. اصلاحات كاملاً اساسي براي ترميم آن لازم است  بايـد بـه كريپكـي

به لحاظ معناشناسي يكي از مهم كنون شمار آورد كه از زمان تارسـكي تـا ترين دستاوردهايي

 توضيحي تمام عيار براي پارادكس دروغگـو را بـهةاگر ناتواني در ارائ. فراچنگ آمده است 

و نـه سـاير نظريـه كريپكي خرده مي هـاي گيريم، در عـين حـال آگـاهيم كـه نـه تارسـكي

ني  از سـوي ديگـر. اند پاسخي شايسته به ايـن پـارادكس دهنـدز تاكنون نتوانسته معناشناسي

و منطقةنظري دانان قـرار داده كريپكي ميداني وسيع از امكانات صوري را در برابر فيلسوفان

تـوان دهـد كـه مـي كريپكي لااقل اين نويد را به مـا مـي. است كه در آن به كاوش مشغولند 

ا هاي معناشناسي نظريه از اين لحاظ كريپكي. رائه داد كه شامل محمول صدق خود باشند اي

. نسبت به تارسكي يك گامِ بلند جلوتر است

مية معناشناسي بر بستري از يك نظريةهر نظري كه ديـديم چنان. كند عامتر فلسفي رشد

 تارسـكيةور كـه نظريـط هاي فلسفي استراوسن بود، همان ايدهسازي كريپكي صوريةنظري

و ويتگنشتاين متقدم اسـتر از ايده متاث و اتميسم راسل  معتقدنـد نويـسندگان. هاي تناظري

 فلـسفية پارادكس دروغگو بايد نخست ديد آيا اين چـالش در نظريـةبراي حل معناشناسان

زيـرا. اساس آن بنا شده است قابـل حـل اسـت يـا نـهة صوري بر اي كه اين نظري زمينه پس

 معناشناسـي رسـوخةهاي فلـسفي يـك نظريـي در پيشفرض بديهي است كه اگر اين بيمار 

بـه ايـن. معناشناسي برآمده از آن نيز نـشان خواهـد دادةداشته باشد، آنگاه خود را در نظري

حلي فلسفي براي پارادكس دروغگو را بايـد مقـدم ترتيب پيشنهاد ما اين است كه يافتن راه 

.هاي صوري قرار داد بر تلاش
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